بسم الله الرحمن الرحیم



سازمان وکالت در عصر غيبت صغري و گرايش تاريخي







نگارنده:
سید مجتبی معنوی

چکیده
يکي از سوالاتي که در عصر حاضر هم مطرح است اين است که با توجه به محروميت شيعه از فيض حضور امام زمان عجل الله تعالی فرجه  و چالش‌هاي فراواني که در عصر غيبت صغري براي ايشان پيش آمد، به طوري که مذهب اعتزال رسما جاي مذهب اشعري را گرفت و نفوذ ترکان در دولت عباسي آغاز شده بود و باعث جنايات جنگي بي شماري از ناحيه آنها شده و کار به جايي رسيده بود. 
که تاب بسياري از علويان بريده و دست به قيام‌هاي جسته و گريخته و تشکيل دولت مستقل زده بودند؛ و از طرفي شيعيان در برهه‌اي از زمان و رويارويي با فرهنگ‌هاي مختلف گرفتار شک و ترديد و حيرت بي سابقه‌اي بودند به گونه‌اي که دچار انشعاباتي از قبيل واقفيه، جعفريه، محمديه، قطعيه شدند و در اين ميان مدعيان دروغين وکالتي فعاليت چشمگيري دارند و شيعه به کناري زده شده و هيچ بهره و پشتوانة حکومتي ندارد. و جو خفقان عجيبي که از طرف حکومت عباسي و ديگر مهدي ستيزان ايجاد شده و مزيد بر علل موجود شده اما به هر حال تنها گروه مذهبي که به ثباتي منطقي و فکر و فقهي پويا دست مي‌يابد و تفسيري مخصوص اما در عين حال معقول از شريعت و الاهيات ارائه مي‌دهد و به تناسب زمانه حرکت سالم اسلامي نمايد. شيعه دوازده امامي فعلي است و شگفتا که در هيچ برهه‌اي از زمان با همه تلاش‌هاي فراواني که براي بر اندازي آن شد و جريانات متعددي که براي درگيري با آن راه اندازي شد نه تنها هضم نشد بلکه سربلند و پيروز بيرون آمد، بدون اينکه مثل عامه تن به سکولاريزم ديني سپارد و به عنوان موجبه جزئيه سري در ميان سرها تکان دهد و تا کنون در عصر غيبت کبري با همه فراز و فرودهايي که داشته بدون بهره مندي از فيض حضور امام(ع) بسان زمان حضور در مسير امامت حرکت مي‌کند؟!
منشاء اين حرکت سالم با آن تراث محدود مهدوي چه چيزي غير از سازمان وکالت مي‌باشد؟! که در اين پژوهش به چرايي تشکيل اين سازمان و وظائف آن و بررسي بعضي از مسائل سازمان وکالت به صورت بسيار گذرا اشاره مي‌شود و محور بحث فعاليت سازمان وکالت در عصر غيبت صغري است و بررسي مفصل اصل اين سازمان و عملکرد آن در اين مختصر نمي‌گنجد. لازم به تذکر است علت تشکيل اين سازمان و وظيفه وکلا از نظر حقير فراتر از رسيدگي به امور مالي ومديريت وجوهات و وقوفات است که با بضاعت ضعيفي که دارم توضيح آن را تقديم مي‌دارم. در عين حال نظر تمامي پژوهشگران عرصه مهدويت براي حقير محترم است و عند الله ان شاء الله ماجور است.

زمينه‌ها و عوامل تشکيل و گسترش سازمان وکالت 
براي تبيين بهتر مسئله سازمان وکالت ، ابتدا مجموعه شرائط حاکم بر عصر دوم امامت (از عصر امام صادق(ع) تا پايان عصر غيبت صغري ) را مورد توجه قرار مي‌دهيم. 
1. دوري مسافت بين مناطق شيعه نشين و مراکز استقرار ائمه(ع)
تاريخ شروع فعاليت سازمان وکالت به عصر امام صادق برمي گردد و بسط و گسترش آن مربوط به عصر امام کاظم است. در اين عصر شيعيان در مناطق و عراق خصوصا کوفه و بغداد و ايران خصوصا قم و خراسان و يمن و مصر ازدياد يافته بودند. و طبيعي است که امکان ارتباط با ائمه به طور مستقيم فراهم نبوده؛ از سوي ديگر سياست دول عباسي هم که اجازه ارتباط امام با مردم را به طور فراگير نمي‌دهند، چه بسا شيعيان را پراکنده و امام را تحت فشار و نظارت قرار مي‌دادند و اين باعث محروميت شيعه از فيض وجود امام مي‌شد و نتيجه آن حيرت شيعه در عصر حضور امام بود بنابراين براي ايجاد ارتباط با شيعيان تعيين و نصب نماينده‌اي از طرف امام و ارسال آنان به مناطق مختلف ضروري به نظر مي‌آيد.
2. جو خفقان حاکم بر جامعه
با فشارهاي وارده از سوي حاکميت عباسي به ائمه شيعيان و کنترل شديد از طرف عمال حکومت ارتباط مستقيم ائمه با شيعيان خطرآفرين و غير ممکن بود بنابراين سازمان وکالت علاوه بر دفع اين خطرات موجب کاهش حساسيت خلفاي عباسي نسبت به امامان شيعه و ايجاد ارتباطي سودمند بين ائمه و شيعه مي‌شد.
3. عدم دسترسي شيعيان به ائمه به سبب حبس و غيبت
سلطه حکومت جائر عباسي گاه به حبس امام و در نهايت به غيبت امام دوازدهم انجاميد، در اين مقاطع حساس که شيعيان دچار حيرت و سردرگمي مي‌شدند و آماج طوفان شبهات مخالفين قرار مي‌گرفتند. بهترين پناهگاه وکلا بودند و اين وکلا بودند که با انحرافات و جريانات باطل مبارزه و مقابله مي‌کردند و به ايتام آل محمد رسيدگي مي‌نمودند.
4. آماده سازي شيعيان نسبت به شرايط عصر غيبت
تاکنون به عواملي اشاره شد که حاکي از عدم قابليت قابل براي حضور امام بودند و اين مساله منجر به غيبت امام مي‌شود و در اين وضعيت شرائط و اوضاع کاملا با زمان حضور امام فرق دارد. غيبت ناگهاني امام(ع) براي شيعيان كه دو و نيم قرن از نعمت حضور امام بهره مند بودند، مي‌توانست مشکل آفرين باشد و زمينه انحراف امت اسلام خصوصا شيعيان را فراهم آورد. همان طور که مسيحيان از به آسمان رفتن عيسي گرفتار انحراف از آئين حق شدند. از اين رو بايد با طرحي سازمان دهي شده در مقابل اين انحراف شيعيان را واکسينه مي‌نمودند. هر چند سياست شوم دولت عباسي ناخواسته اين کار را انجام داد و باعث غيبت موقت ائمه شد؛ اما اين امر زمينه و بستر فکري خوبي براي شيعه خصوصا در زمان غيبت فراهم ساخت به طوري که تقريبا هشتاد  درصد شيعيان با سازمان وکالت خو گرفته بودند و اين امر در زمان غيبت براي آنها از مسلمات به شمار مي‌رفت و کمتر کسي ساز مخالف مي‌زد، البته مخالفان هم به وکلا حسادت مي‌کردند، نه با اصل مساله وکالت. مثلا جعفر کذاب خود داعي وکالت داشت، و لذا با حسين به روح منازعه مي‌کرد، اما منکر وکالت نبود.
بنابراين براي آماده سازي و عادت دادن شيعيان به شرائط عصر غيبت و مراجعه نزد وکلا به جاي ملاقات با امام عسکريين شيوه ديگري اتخاذ کردند، مثلا امام حسن عسکري با شيعيان حتي آنان که از خواص بودند از پس پرده سخن مي‌گفت. و يا عسکريين از طريق کتبي به مسائل شيعيان پاسخ مي‌گفتند که نمونه‌هاي متعددي از اين برنامه‌ها و توقيعات را در وظائف وکلا ارائه مي‌کنيم. و يا امام حسن عسکري در پاسخ بعضي مسائل کتب ديگران مثل التأديب ابوجعفر احمد بن عبدالله مهران معروف به ابن خانبه را معرفي مي‌کند. در حاليکه امام مي‌توانست جواب را در طي توقيعي مرقوم فرمايند و سوال از اعتماد به کتاب هم نبوده اما اين اقدامات حاکي از طرح آماده سازي شيعه براي زمان غيبت است.

5. پيدايش مذاهب و مکاتب و فرق انحرافي
هر چند کسي به اين عامل اشاره نکرده ولي از تامل در اوضاع سياسي در زمان ائمه مي‌شود به اين نکته رسيد که تشکيل سازمان حکيمانه‌اي مثل سازمان وکالت براي سازماندهي وجوهات مالي نبوده و اصرار نويسندگان بر اين قضيه قابل نقد است. آنچه مهم است اين است که حکومت بلاد اسلامي در اختيار امويان و عباسيان بوده و در هيچ کجاي تاريخ ثبت نشده که در برهه‌اي از زمان، امام به عنوان حاکم باشد. به طوريکه مثلا علي بن يقطين وزير موسي بن جعفر باشد، بنابراين هرچند نداشتن حاکميت از امامت امام کم نمي‌کند و منقصت براي حضرتش نمي‌آورد، ولي طبيعتا قدرت در اختيار او قرار نمي‌گيرد. در اين ميان مخالفت حکومت با امام از مسلمات تاريخ است و آتش اين مخالفت دامن مذهب و فرهنگ شيعه را گرفته تا با سوزاندن شجره طوبي مذاهب اربعه عامه و فرق انحرافي زيديه و جاروديه و واقفيه، قامت بيارايند وثمره شوم شلمغاني‌ها بارور شود حالا اگر امام بخواهد با چنين انحرافاتي به مبارزه برخيزد، از آنجا که اکثر اين جريانات از پشتوانه حکومتي برخوردارند بايد در مقابل حکومتي قرار بگيرد و از طرفي چون قدرت هاي امام را به خاطر حق مغصوبش ياري نمي‌کند و از طرف ديگر تعقيب و گريز حکومت نسبت به شخصيت امام امکان رويارويي با مذهب ديگر را نمي‌دهد و حتي کار به جايي رسيده که بايد در بعضي موارد حکم تقيه‌اي صادر کند، چاره‌اي غير از تاسيس سازمان وکالت نيست تا در اين سازمان افراد زبده‌اي مثل هشام‌ها (حسين بن روح نو بختي‌ها را تربيت کند و به ميدان مبارزه بفرستد تا آنان با طرح سولات و ايرادات و يا نقد نظريات و يا اصلاح روايات علي بن ابي حمزه ها، بنوفضال‌ها و شلمغاني‌ها بپردازند. و اين غير از زدودن حيرت مردم است، چون در حيرت زدايي امکان تشيع به طور مدار بسته وجود دارد اما بايد توجه داشت واقفيه، اشاعره، معتزله و امثال اينها بودند که زمينه حکومت را براي بني عباس فراهم مي‌کردند و زمينه محروميت از امام توسط حکومتي قبل از آغاز غيبت را فراهم مي‌آوردند پس با وجود اينها تشيع بي نتيجه است و بايد از بين بروند و براي هميشه ريشه آنها خشکانده شود و لذا امام در توقيع شريف لعن شلمغاني را صادر کرد تا براي هميشه تاريخ، مطرود بماند و همين سياست و دفاع بود که در زمان غيبت صغري ، شيعه گرفتار پراکندگي و انحراف نشد والا اگر اين سازمان مثل زمان امام باقر نبود يا مثل زمان امام صادق و کاظم ضعيف بود، فرق انحرافي جايي براي مذهب حق باقي نمي‌گذاشتند کما اينکه در زمان امام کاظم اعلام وجود کردند. بنابراين سازمان وکالت تشکيل شد تا در حرکتي الهي با چنين انحراف عظيمي مبارزه کند و حقانيت مذهب جعفري را حتي با وجود شرائط خفقاني به رسميت در آورد و ثابت قدم نگاه دارد.

محدوده زماني و سير فعاليت سازمان وکالت 
اخبار تاريخي متعدد نشان مي‌دهد که وکلا شيعيان را در نواحي مختلفي پوشش مي‌دادند که عبارتند از بغداد، مدائن، سواد، کوفه، بصره، اهواز، قم، همدان، حجاز، يمن و مصر و شايد در يک جمع بندي بتوان گفت محدوده فعاليت وکلا منطقه خاور ميانه بوده، به طور موجبه جزئيه، يعني فقط مناطق شيعه نشين و گزارش فعاليت وکلا در اين مناطق بيشتر از ساير مناطق در تاريخ و متون حديثي به دست مي‌آيد و ما از فعاليت ايشان، مناطق و محدوده جغرافيايي سازمان وکالت را بخش شيعه نشين قاره آسيا در کشورهاي عراق، عربستان، مصر، يمن و ايران مي‌دانيم. و اگر در ساير بلاد اسلامي مثل بخش‌هايي از آفريقا و يا بخش اعظم آسيا مثل چين و يا قاره اروپا سازمان وکالت فعاليتي نداشته به دو دليل است؛ دليل اول اين است که اگر مسلماني در اين بلادها زندگي مي‌کرده، مثلا در حبشه بوده يا سوريه بوده از اهل سنت بوده که اعتقاد راسخ به امامت ائمه اثني عشري ندارد، تا نياز به سازمان وکالت جهت تامين منافعش داشته باشند. دليل دوم دين و آئين اين مناطق مثل اروپا، مسيحيت، و يا در چين ، بودا، بوده و هيچ مناسبتي براي ارتباط سازمان وکالت با اينگونه افراد مگر پاسخ به بعضي شبهات وارده بر شيعه وجود ندارد.
نسبت به زمان فعاليت هم با توجه به متون حديثي سوسويي از وکالت در زمان امام صادق علیه السلام ديده مي‌شود، من جمله فعاليت وکالت گونة معلي بن خنيس و يا نصربن قابوس و با عبدالرحمن بن حجاج که تا زمان مرگ حتي پس از مرگ امام رضا(ع)در اين سمت قرار داشت و اين سير زماني تا زمان غيبت کبري ادامه داشت و در آغاز غيبت کبري همزمان با پايان ارتباط امام با وکلا سازمان وکالت به کار خود پايان داد و سکان به سازمان فقاهت سپرده شد.
در عصر امامين عسکريين علیه السلام يکي از وکلاي سرشناس علي بن جعفر هماني است؛ وي حداقل در مراسم حج مرتبط با مکه بوده از شواهد اين سخن آن که در يکي از مراسم حج که محمدبن علي بن بلال ديگر وکيل سرشناس حضرت حضور داشت به سبب گشاده دستي در مخارج مورد انتقاد قرار گرفت، البته امام عسکري حق را به علي بن جعفر دادند. جعفر بن ابراهيم، سرپرستي وکلاي عين در عصر غيبت صغري را داشته و علي بن حسين يماني رابط بين او و بين سفير در بغداد بوده. در عصر غيبت صغري و دوره سفير اول گرچه دفتر وکالت به بغداد منتقل شده بود ولي خاندان بنو رکولي با بنو زجوجي و بنوزاره وکلاي وي‌در کوفه بودند.
شيخ صدوق از فردي به نام عاصمي به عنوان يکي از وکلاي کوفه که موفق به رويت حضرت مهدي عجل الله تعالی فرجه  و وقوف بر معجزات آن جناب شد، نام برده است.
محمد بن ابي العزاقر معروف به شلمغاني ناظر بر فعاليت‌هاي مخفيانه اماميه بنو بسطام بغداد بود. ايشان واسطه حسين بن روح و ابو جعفر زجوجي و احمد بن محمد بن سليمان رازي که وکلاي کوفه بودند مي‌باشد.
در عصر امام هادي حسين بن عبدربه در مدائن، سواد عراق فعاليت داشت و پس از درگذشت وي، امام هادي علیه السلام طي مکتوبي ابوعلي بن راشد را به جاي او به وکالت در آن نواحي منصوب کرد. و بعد از او عروة بن يحيي دهقان به وکالت بغداد و مدائن و نواحي اطراف منصوب شد.
پس از شهادت امام عسکري و شروع عصر غيبت  صغري با توجه به دوري بغداد از تمهيدات امنيتي عباسيان حضرت صاحب الامر سازمان وکالت را به بغداد منتقل کردند. به طوري که حدود 70 سال سفراي اربعه در بغداد عهده دار وکالت بودند. گويا اولين گروه شيعي که از انتقال دفتر وکالت از سامرا به بغداد مطلع شدند همان وفد قميين بودند که پس از شهادت امام عسکري (ع)براي تحويل وجوه شرعي و نامه‌ها به سامرا آمده بودند و پس از گذر از مشکلاتي موفق به ديدن حضرت مهدي(ع)شدند که آن بزرگوار انان را از مراجعه مجدد به سامرا منع و فرمودند به بغداد رفته و اموال را به وکيل حضرتش تحويل دهند. 
عثمان بن سعيد عمري که پيش از اين وکالت و بابيت امامين عسکرين(ع)را در سامرا ايفا مي‌کرد، پس از اقامت در محله شيعه نشين کوفه، بغداد با همکاري تعدادي از وکلاي کار آزموده وظائف خود را به انجام مي‌رساند.
احمد بن اسحاق ابتدا وکيل امام عسکري(ع)در اوقاف قم بود. وي پس از شهادت امام در بغداد جزء دستياران عثمان بن سعيد قرار گرفت. ايشان فعاليت خود در سازمان وکالت را تا هنگام مرگش ادامه داد. درباره علت اقامت احمد بن اسحاق در بغداد اين امکان وجود دارد که سفير اول او را از قم فرا خوانده باشد و يا وي به هنگام شهادت امام عسکري(ع)در سامرا بوده و به لحاظ نياز به خدماتش به بغداد رفته باشد. نمونه‌اي از اقدامات او را مي‌توان در جريان مربوط به حسن بن نضر قمي مشاهده نمود وي از وکلاي سرشناس قم بود و پس از شهادت امام عسکري به همراه مقداري وجوه شرعي به بغداد آمد در حالي که در حيرت و ترديد به سر مي‌برد با اين حال خانه‌اي اجاره کرد و اموال وکلا را تحويل مي‌گرفت تا اينکه احمد بن اسحاق با اموالي بر او وارد شد و اين موجب تعجب بيشتر حسين بن نضر شد. در اين هنگام نامه حضرت حجت مي‌رسد که طي آن وي مامور شده بود در ساعت معيني از روز به همراه اموال به عسکر در سامرا برود او پس از بردن اموال به سامرا در بيت امام عسکري موفق به شنيدن صداي حضرت صاحب الامر مي‌شود و نسبت به امر امامت و صحت وکالت وکلا و سفير حضرت يقين پيدا مي‌کند.
محمد بن قطان هم از جانب مردم دينور و قرمييين مامور دريافت وجوه شرعي براي ابوجعفر عمري بود. جاحز بن يزيد و شاء که اموال احمد بن ابي روح را تحويل گرفته و نامه حضرت مبني بر ارسال اموال به سامرا را تحويل او داده.
محمد بن ابراهيم بن مهزيار به همراه اموالي که پدرش از ناحيه وکالت جمع کرده بود به بغداد آمد و پس از امتحان سفير اول اموال را تحويل او داد.
صالح بن محمد همداني اموال مغصوب را از غاصب که عامي مذهب بود باز گرفت. جعفر بن احمد بن متيل، ابوعبدالله کاتب ، حسن و جناء ، محمد بن همام، اسماعيل  بن اسحاق نو بختي احمد بن متيل، محمد اسود  مدائني، شلمغاني و احمد بن ابراهيم نوبختي داماد سفير دوم امور وکالت در بغداد را تحت نظارت حسين بن روح عهده دار بودند.
شلمغاني تا سال 312 ق بر کار وکلاي بغداد و کوفه نظارت داشت. ايشان واسطه بين ابن روح و ابو جعفر زجوجي و احمد بن محمد بن سليمان رازي بود.
ابو عبدالله حسن و جنا که وکالت در نصيبين و موصل را انجام مي‌داده، محمد بن فضل موصلي را به بغداد آورد، تا با ديدن خوارق عادت، به دست ابن روح نيابت ايشان را بپذيرد و مطيع او باشد براي اثبات مطلب همين موارد کفايت مي‌کند و بيش از اين وارد تفصيل جزئيات نمي‌شويم.

ساختار و شيوه عملکرد سازمان وکالت 
سازمان وکالت مجموعه‌اي هدفمند و سازمان يافته بود. اما از آنجا که ناگزير به تقيه و نهان گرايي  بوده شماي واضحي از ساختار آن نمي‌توان ترسيم کرد، بله اين تصور امکان دارد که اين سازمان به مثابه هرمي شکل گرفته باشد، به طوري که بالاترين بخش آن که رهبري بوده را امام تشکيل مي‌دهد. اينک با عنايت به نکات ياد شده چگونگي ساختار وکالت و شيوه عملکرد آن را با توجه به مستندات روايي و تاريخي مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

کارکرد ائمه در سازمان وکالت 
امامان شيعه به عنوان رهبر بايد پاسخ گوي نياز نواحي مختلف شيعه باشند و اين کار توسط شخص امام امکان پذير در حد تمام و کمال نبوده بنابراين اما با توجه به شناختي که از اصحاب و ياران و مناطق شيعه نشين دارد بايد توسط فردي که جا خالي امام را اجمالا پرکند پوشش دهد ناگفته پيداست که امام با بينش الهي و تمام محاسبات لازم وکيل را انتخاب مي‌نمود. هرچند بعضي محلي بودن را معيار انتخاب امام قرار داده اند، اما اين گونه معيارها و ساير ملاک ها، سنديت قابل قبول ندارد و کليت ندارد.
نکته قابل توجه اين است که اگر وکيلي، وکيلي را معرفي مي‌کند، به دستور امام است نه به اختيار و تشخيص شخص او، مثل معرفي وکيل اول، وکيل دوم را، و لذا وکيل چهارم، ديگر کسي معرفي نمي‌کند. چون دستوري از امام نيست.
جالب آنکه دستور بر نهي از معرفي وکيل در آخرين توقيعي است که به دست علي بن محمد سحري رسيد. حال اينکه چرا او آخرين وکيل است ، نظرات  مختلفي وجود دارد. بعضي بر داشتن پرده از سازمان پنهان وکالت را دليل مي‌دانند؛ اما اين دليل محکمي نيست، چون لازمه آن مديريت ناموفق امام است.
آنچه مي‌توانيم فقط به آن اشاره کنيم اين است که هدف از سازمان وکالت در اين برهه به نتيجه رسيده بود و شيعه را قادر به ادامه حرکت سالم بدون بهره مندي از امام و نظارت وکيلي ساخته بود به گونه‌اي كه مي‌توانست در زمان غيبت کبري بدون هيچ انحرافي چنان که در زمان حضور بود، به حياتش ادامه دهد و در پي رضايت امام زمانه قدم بردارد و با آماده کردن زمينة ظهور و ايجاد قابليت، روزي انشاء الله حکومت را در اختيار صاحب اصلي آن قرار دهد.

تبيين شخصيت وکلا براي شيعيان 
شيعيان براي مراجعه به وکلا نيازمند وثوق و اطمينان کامل به ايشان بودند، گذشته از اين بايد از اعتماد امام به وکيل نيز مطمئن مي‌شدند، بنابراين امام بايد از وکيل چهره گشايي نمايد. و امتيازي را که باعث اعتماد امام به او شده را، براي شيعيان عيان سازد. مثل تمجيد امام صادق از مفضل، تمجيد امام جواد از ابراهيم بن محمد همداني، تمجيد امام هادي از ايوب بن نوح و ابو علي بن راشد؛ و يا مثل توثيق و معرفي عثمان بن سعيد از جانب امامين عسکريين که امام خطاب به احمد بن اسحاق مي‌فرمايد: اين ابو عمر، امين و مورد وثوق من است و آنچه بگويد از جانب من است و آنچه به شما برساند از جانب من رسانده است.
يا در نامه امام عسکري به اسحاق بن اسماعيل نيشابوري سخنان بلندي در توصيف عثمان بن سعيد آمده، جالب اينکه حتي در مواردي که وکيل معرفي مي‌شد و کساني به هر دليلي نسبت به او دچار شک و ترديد مي‌شدند، بدون اينکه به محضر حضرت برسند، خود صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه  اقدام به توثيق ايشان در پي توقيعي به شاک مي‌نمايد. نمونه قابل ذکر براي اين مورد جمله امام عصر در توقيعي است که درباره حاجزبن يزيد و شاء صادر شده است. بنا به نقل صدوق و مفيد کسي به نام عبدالحميد مي‌گويد: نسبت به حاجز دچار شک و ترديد شدم، لذا اموالي که نزد من جمع شده بود به حاجز تحويل ندادم و به عسکر بردم. ثر در پي آن توقيعي بدين مضمون صادر شد درباره ما و کسانيکه قائم مقام ما هستند ترديدي روا نيست، آنچه همراه آورده‌اي به نزد حاجز بازگردان و به وي تحويل بده.
توثيق وکلا از طريق توقيع گاهي به صورت جمعي  صورت مي‌گرفت و چند وکيل در يک توقيع، توثيق مي‌شدند طبق نقل کشي و شيخ طوسي از ابو محمد رازي و احمد بن ابي عبدالله برقي به هنگام اقامت اين دو در عسکر فرستاده اي حضرت آمده و اعلام مي‌دارد که احمد بن اسحاق اشعري و ابراهيم بن محمد همداني و احمد بن حمزة بن  و ايوب بن نوح و الغايب العلبل، علي بن جعفر وکيل امام هادي همگي مورد وثوق هستند.

تبيين وظائف و نظارت بر عملکرد وکلا 
قبل از ورود به اين بحث لازم به تذکر است فضاي حاکم بر عصر غيبت فضاي عادي نبوده، بنابراين امکان روشمند کردن همسان فعاليت سازمان وجود ندارد و در حقيقت شرح وظايف وکلا به تناسب موقعيت سياسي اجتماعي بيان مي‌شود. پس از تعيين وکيل دستور العمل ناحيه ماموريت ايشان تعيين مي‌شد و چه بسا حکم معين لغو مي‌شد يا ماموريت ديگري مي‌يافت. براي نمونه، ابو علي محمودي هنگامي که به همراه جعفر بن عبدالغفار از جانب سفير ناحيه مقدسه به وکالت در دينور نصب و اعزام بود، در ري چه کارهايي بايد انجام دهد در حاليکه منطقه ماموريت وي دينور بوده است يک ماه پس از ورود آنها به دينور دستور ناحيه مقدسه مبني بر اعزام او به ري صادر و به وي واصل مي‌شود. اين جا او سر کلمات سفير قبل از حرکت به سمت دينور را مي‌فهمد. در عصر غيبت صغري پس از رحلت امام عسکري و ورود هيئت قميين به سامرا براي تحويل وجوه شرعي به امام ضمن ملاقاتي که بين آنها و امام دوازدهم پس از تحمل برخي دشواري‌ها رخ داد امام از نصب سفير اول در بغداد به آن خبر داد. با رحلت سفير اول حضرت نامه تعزيتي به فرزندش نوشت و وي را به جاي پدر نصب کرد. با نزديک شدن زمان در گذشت سفير دوم به امر حضرت حسين بن روح به سفارت منصوب شد. پس از پايان سفارت وي علي بن محمد سمري، به دستور حضرت به سفارت منصوب گشت. در راستاي نقش نظارت و ادارة سازمان توسط امام دوازدهم پس از در گذشت يک وکيل، وکيل ديگري به جاي ايشان نصب مي‌شد. مثل نصب محمد بن ابراهيم بن مهزيار و حسن بن قاسم بن علا به جاي پدرانشان.
در موردي ديگر، جاحز بن يزيد و شاء که از دستياران دو سفير اول و دوم در بغداد بود، ده ديناري را که شخصي به نام ابورميس به وي داده بود تا به ناحيه مقدسه تحويل دهد فراموش نمود و حضرت در توقيعي او را مامور به ارسال دينارهاي ابورميس مي‌کند. مجموع اين موارد و امثال آن حاکي از نظارت دقيق و بسيار عميق بر نحوه عملکرد وکلا و پيشرفت درست امور سازمان وکالت است به گونه‌اي که شامل جزئي ترين موارد مي‌شود و حتي گاه فعاليت سازمان و وکالت وکلا را شفاف سازي مي‌نمايد که مبادا امر بر شيعه‌اي مشتبه شده و گرفتار بي راهه شود. در اين راستا طرد نميري و شلمغاني و امثال آنها را مي‌توان شاهد قلمداد کرد.

تامين نياز سازمان وکالت 
هيچ شکي نيست که هزينه هر فعاليتي براي انجام آن بايد پرداخت شود. حالا چه هزينه عاملي باشد چه جاني، چه فرهنگي، و خلاصه هر چه که باشد. هر چند بعضي کوشيده اند تأمين نياز مالي سازمان وکالت را در کارکرد ائمه جاي دهند، اما اين تلاش با واقعيت‌هاي تاريخي مطابقت ندارد و سازمان وکالت بودجه رسمي از امام دريافت نمي‌نمود. حتي بعضي از وکلا مثل عثمان بن سعيد و محمد بن عثمان با تجارت روغن کسب درآمد مي‌نمودند. بله هر جا نياز مالي بوده عنايت امام شامل حال سازمان بوده مثل ابوهاشم جعفري که در عصر امام عسکري طي سفر حجي به اذن آن جناب مبلغ قابل توجهي را صرف کرده و به مستمندان بخشيد از ديگر امور مورد اهتمام امامان شيعه در مقام رهبري سازمان وکالت، حفظ امنيت وکلا و سازمان وکالت بود. دو قرن فعاليت سازمان وکالت با حساس ترين دوره‌هاي حاکميت عباسي و وجود تضييقات شديد عليه شيعيان و امامانشان همراه بود. از اين رو فعاليت‌هاي سازمان وکالت به صورت زيرزميني و مخفي انجام مي‌شد و پنهان کاري و نهان گرايي شديدي بر آن حاکم بود.
نکته مهم و قابل دقت اين فعاليت در آن فضاي واقعا جو زده تحت اشراف مهدي ستيزان اين است که اگر اين جنبش امنيتي از ناحيه غير امام باشد در آن فضاي حيرت الودي که وکلا و مرتبطين با امام گرفتار لغزش مي‌شوند. قطعا شيعه را براي مقصد نهايي که آمادگي در عصر غيبت است مهيا نمي‌کند. اين هنر امام بود كه با چينش دقيق و عميق مهره‌هاي اصلي فرعي سازمان و حرکت و توقف و تغيير مسير سازمان وکالت به موفقيت بي نظيري دست مي‌يابد و در اوج خفقان و حيرت در پرتو نور امام جهت را يافته و از ظلمات جهل خلاصي مي‌يابد.

وکلا، کارگزاران سازمان وکالت 
گرچه ائمه با ايفاي نقش رهبري در سازمان وکالت تاثيري به سزا در جريان امور آن داشتند. ولي تحقق اهداف ائمه و منويات ايشان در سازمان وکالت مترتب بر شيوه عملکرد وکلا بود. بنابراين بر کسي پوشيده نيست که اين وکلا بودند که سازمان وکالت پيکره داده بودند. نکته قابل توجه اين است که از بررسي استقرايي در احوال وکلا معلوم مي‌شود که وکلا همه در عرض يکديگر يا در طول يکديگر نبوده اند بلکه اگر خواسته باشيم نسبتي بدهيم بايد قائل به عموم و خصوص من وجه شد. به عبارت ديگر بعضي وکيل ارشد بودند، مثل نواب اربعه و اينها در طول يکديگر بودند ، بعضي وکيل ارشد نبودند و در عرض يکديگر بودند. هر چند در اين گروه بعضي مامور به اطاعت از ديگري بوده به عنوان نمونه از بررسي نامه ارسالي امام هادي به علي بن بلال مي‌توان وکالت ارشد ابوعلي بن راشد در منطقه بغداد و مدائن و قراء سواد را استنتاج نمود و در اين زمان در عين حال که علي بن بلال به عنوان وکيل ناحيه اش نصب مي‌شود ولي موظف به پيروي از ابوعلي و تحويل وجوه شرعي به او مي‌گردد. 
متن اين نامه چنين است: من ابوعلي بن راشد را به جاي علي بن حسين بن عبدريه ، جاي گزين ساخته، اين مسئوليت را بدان جهت به او واگذار کردم که وي از صلاحيت لازم به حد کافي برخوردار است به نحوي که هيچ کس بر او مقدم نمي‌شود او اطلاع داده است که شما بزرگ ناحيه خود هستيد به همين جهت علاقه مندم شما را براي ناحية خود منصوب کنم. اين در زماني است که معاونت سازمان در دست عثمان بن سعيد است.
ابوالحسين محمد بن جعفر اسدي رازي که در ري به فعاليت مشغول بود کار نظارت بر وکلاي نواحي شرقي ايران را نيز برعهده داشت امام عسکري در نامه اش به اسحاق بن اسماعيل نيشابوري درباره نصب ابراهيم بن عبده را به وکالت نيشابور مي‌نويسد: هر کس از شيعيان آن ناحيه اين نامه را بخواند و از انحراف به دور باشد بايستي حقوق ما را به ابراهيم بن عبدربه بپردازد و ابراهيم بن عبدربه نيز بايستي آن را به رازي که خدا از او راضي باد و يا به کسي که رازي تعيين مي‌کند تحويل دهد که اين مطابق دستور و رأي من است. ان شاء الله.
پس از شروع عصر غيبت صغري سه وکيل ارشد به نام‌هاي احمد بن اسحاق اشعري قمي، محمد بن احمد بن جعفر عطاء قطان و حاجز بن يزيد و شاء ، دستيار عثمان بن سعيد عمري بودند. بنا به نقل نجاشي در زمان وکالت قاسم بن محمد علي بن ابراهيم بن محمد همداني در عصر غيبت صغري، در همدان، به همراه وي ابو علي بسطام بن علي وعزيز بن زهير نيز مشغول انجام امور وکالت بودند و هر سه تن در مسائل مربوط به وکالت از فردي به نام ابو محمد بن هارون بن عمران همداني دستور مي‌گرفتند. پيش از وي نيز تابع پدرش ابو عبدالله بن هارون بودند. بنابراين وکالت از ابتداي تاسيس تا انتهاي دوران فعاليت از وکلاي با مراتب مختلف بهره مي‌گرفتند. و براي تمرکز بخشي و سامان مند کردن امور سازمان و همين طور حفظ امنيت وکلا و پرهيز از مراجعات مکرر آنها نزد امامان ، برخي از وکلاي مبرز خود را ناظر بر کار وکلاي چند منطقه قرار مي‌دادند. مثلا؛ حاجز بن يزيد، موظف بوده از سفير حضرت حجت دستور بگيرد. هنگامي که محمد بن حصين کاتب، از محمد بن يوسف سوال مي‌کند که وجوه شرعي را تحويل چه کسي دهد وي در پاسخ حاجز را معرفي مي‌کند. او مجددا سوال مي‌کند که آيا فوق حاجز نيز کسي هست؟! در پاسخش مي‌گويد: بله شيخ، که مرادش سفير دوم است که جناب عثمان بن سعيد عمري باشد. البته در سازمان وکالت امامان معصوم گاه  از نمايندگان سيار يا نمايندگان موقت بهره مي‌بردند. احتمل دارد اينان وکيل يک منطقه خاص باشند و گاهي از ناحيه امام مامور به ارتباط با وکلاي مقيم بودند مثلا دو تن از نمايندگان امام جواد به نام سيحون و مسافر براي تماس با ذکريا بن آدم وارد قم مي‌شوند. لازم به ذکر است که اينگونه وکالت غير از آن وکالت اصطلاحي است.
نکته قابل توجه اين است که اگر گاها جنبش رسمي سازمان وکالت به هم مي‌خورد و بعضي افراد مسئله دار يا گمنام وکالت را عهده دار مي‌شود. به نظر حقير به خاطر حرکت تقيه‌اي سازمان است، چون اختفاء اصل ارتباط که ممکن نبود بله هدف مي‌تواند مخفي باشد اما آيا مي‌شود شخص عثمان بن سعيد با آن جلال و عظمت و شهرت را مخفي کرد؟! بنابراين امام گاهي با آن بينش الهي تغيير مسير ايجاد مي‌کند که استراتژي سازمان وکالت در نظر  دشمن به هم خورده و نتواند با حيله‌هاي برنامه ريزي شده سلمه‌اي به آن سازمان و آسيبي بر پيکر جامعه وارد سازد. 

بهره‌گيري از اصل نهان کاري و تقيه 
شرايط سياسي حاکم بر عصر سازمان وکالت راهي جز روي آوري رهبري و اعضاي اين سازمان به فعاليت‌هاي مخفي حکيمانه به گونه‌اي که اصل دين و هدف از آن باقي بماند نگذاشت. بنابراين گاهي کسي وکيل بود، بدون اينکه ديگران بدانند که او با امام سروسري دارد. ما فقط به ذکر نمونه‌اي در اين باره بسنده مي‌کنيم. 
حضرت عسکري(ع) با جاسازي پاسخ نامه‌ها در داخل يک چوب مدور که شبيه به چهار چوب در بود، داود بن اسود را مامور مي‌کند که آن را جابه جا کند. ظاهرا ايشان از قضيه بي خبر بوده در طول مسير در کوچه‌اي ايشان با مرکب يک ساقي برخورد مي‌کند که منجر به شکستن چوب مي‌شود. در اين ميان نامه‌ها بيرون ميريزند به هر حال ماموريت را انجام مي‌دهد. وقتي به بيت امامت مراجعه مي‌کند خادم آن حضرت از جانب امام وي را به سبب بي احتياطي مورد مواخذه قرار مي‌دهد. معلوم مي‌شود شرائط بيش از تصور ما غير عادي و کنترل قدرت و حرکات امام بسيار قوي و شديد بود که براي حفظ ميراث شيعه تن به چنين حفاظتي داده و در آن دوران پر فراز و نشيب فعاليت سازمان روح تقيه و نهان کاري بر سازمان به اهداف آن تحقق بخشد و از بعضي همين سياست را باعث حالتي مي‌دانند که موجب شده که مورخي همچون طبري در تاريخش هيچ اطلاعاتي درباره فعاليت‌هاي نمايندگي امام دوازدهم بدست نمي‌دهد در عين حاليکه طبري فعاليت‌ها مبارزاتي ديگر گروه‌هاي شيعه را نيز مانند قرامطه و اسماعيليه را تا تشکيل حکومت آنان در سال 296 ق دنبال مي‌کند. 
البته به نظر حقير، طبري در جريان مهدويت مانند جريان ولايت برخورد کرده و ايشان همان طور كه بنا به ديدن حادثه غدير نداشته و يا در تاريخ تقويمي خود به آنجا که مي‌رسد محقق تحليل گري مي‌شود. در اينجا هم براي رسميت بخشيدن به انشعابات منحرف شيعه آنها را دنبال مي‌کند ولي جريان مهدويت را نمي‌بيند، شايد هم مامور و معذور بوده و احتمال قوي ماجور بوده، بنابراين حشرة الله مع ما حشر والله العالم. جناب حسين بن روح نوبختي در تمسک، مسلک کتمان و تقيه تا آنجا پيش رفت که يکي از دربان‌هاي خود را به سبب آنکه به معاويه بدگويي کرده بود اخراج نمود. در موردي ديگر، در بحثي که بين دو نفر دربارة افضل صحابه بعد از پيامبر درگرفته بود، وي مي‌گويد آنچه صحابه بر آن اتفاق کرده اند تقديم صديق سپس فاروق سپس عثمان ذوالنورين و سپس علي وصي است. و اصحاب حديث نيز بر آنند و صحيح نزد ما همين است. اين کلام وي باعث بهت و حيرت حاضران مي‌شود. بدين ترتيب سازمان وکالت با اتخاذ بهترين شيوه و با انجام فعاليت‌هاي حساب شده زيرزميني حساس ترين برهه‌هاي سياسي را پشت سر گذاشت و در ميان امواج متلاطم آن دوران کشتي رهبري شيعه را هدايت و حرکتش را تا عصر غيبت کبري استمرار بخشيد.

بهره‌گيري از ابزارهاي ارتباطي مناسب
در سازمان وسيع و گسترده وکالت ارتباطات گوناگوني صورت مي‌گرفت که ما به طور گذرا به آنها اشاره مي‌کنيم. 
1. حضور و مشافه: که از رايج ترين شيوه‌هاي ارتباطي در سازمان وکالت است و نيازي به توضيح ندارد. 
2. مکاتبه و توقيع: اين شکل ارتباط در دوره‌هاي شدت گيري فشار حکومت‌ها تشديد مي‌شد. در عصر غيبت صغري عالي ترين شکل ارتباطي بين وکلا و امام عصر از طريق مکاتبه و توقيعات بود. برخي از اين توقيعات پاسخ نامه‌هاي شيعيان و برخي از آنها توقيعات ابتدايي بدون وجود سوال يا عرض حاجتي و ناظر به مسائل خاصي بود. اين مراسلات و توقيعات رابطه بين امام در سامرا يا مدينه يا هر نقطه اي، حتي دورترين مناطق شيعه نشين مثل آذربايجان و مناطقي از خراسان همچون بلخ و مرو و غيره... آنها را ممکن مي‌ساخت. و برخي از وکلاي مبرز در ايران مثل ابوالحسين اسدي رازي، از واسطه‌هاي صدور و تحويل اين توقيعات بودند.
3. ارتباط با پيک و قاصد که امامان معصوم به خاطر خطر ناک بودن وضعيت سياسي گاه براي تماس با وکلاي ارشد ناچار به اتخاذ اين روش بودند. اين روش به خصوص توسط امامين عسکريين که دائما زير نظر حکومت قرار داشتند، بيشتر اعمال مي‌شد. جريان داوود ابن اسود که از سوي امام عسکري مامور تماس با عثمان بن سعيد و تحويل قطعة چوبي که حاوي نامه‌هايي بود، از نمونه‌هاي مربوط به اين مقوله است. برخي از وکلا که حقوق دائم دريافت مي‌کردند، حقوق خود را به واسطة افراد مخصوصي دريافت مي‌داشتند. از روايت کليني چنين بر مي‌آيد که حسين بن محمد اشعري در عصر امام عسکري مامور پرداخت مستمري به جنيد قاتل فارس بن حاتم قزويني بوده. نمونه‌اي ديگر: شيخ طوسي در جريان قاسم بن علا چنين نقل کرده که توقيعات به واسطة سفير دوم و سوم همواره به دست وي مي‌رسيد تا اينکه به مدت دو ماه در ارسال اين توقيعات انقطاع حاصل شد به طوري که موجب نگراني وي شد. اما پس از دو ماه روزي دربان وي داخل شد و بشارت ورود فيج عراق را داد و او به نام ديگري خوانده نمي‌شد. و به گفتة علامه مجلسي، فيج معرب پيک است.

وظائف و مسئوليت‌هاي سازمان وکالت
در اين زمينه کتبي که درباره سازمان وکالت نوشته شده، مديريت مالي وجوهات را از قبيل خمس و موقوفات را وظيفة سازمان گرفتند ولي به نظر حقير وظيفة اصلي سازمان وکالت، فرار از اين گونه مسائل است. و براي رسيدن به هدف بايد به اين نکته اشاره کرد که اين سازمان تشکيل شد تا آن کاري را انجام دهد که زمينة انجام آن براي امام وجود ندارد. و کار عمدة امام هدايت است. 
در اين راستا بايد سيري تاريخي ولو کوتاه در عصر غيبت صغري داشته باشيم. تا فضاي حاکم بر جامعه را دريابيم. بايد خوب دقت کرد زمان غيبت پنج سال بعد از شهادت امام عسکري در شرائطي است؛ عده‌اي هنوز خبر ولادت باسعادت حضرت صاحب الامر ندارند و چه بسا تا امروز، جزء عده‌اي باشند که منتظر ولادت ايشان هستند. از طرف ديگر شبهات کليدي در جامعه نفوذ کرده و افکار عمومي را تحت تاثير قرار داده که شبهه جبر در راس آن است. به گونه‌اي که از حسين بن روح سوال مي‌شود که اگر خدا نمي‌خواست چرا امام حسين به شهادت رسيد. از طرف ديگر شيعيان در حال انشعاب و گسست از مسير حق هستند. عده‌اي گرايش به وقف در امامت امام عسکري شدند. عده‌اي محمديه، عده‌اي جعفريه تا جايي که بعضي حتي نسبت به امام زمان در دهه اول عمرش حرف‌هاي غير قابل قبول دارند. بنا بر اين اشارات معلوم مي‌شود، فضا کاملا فضاي حيرت و عصر، عصر شبهه بوده و امام هم که به خاطر نبودن قابليت قابل نمي‌تواند وارد مبحث شود. پس تنها مامور امام يعني سازمان وکالت بايد در اين عرصه وارد ميدان شود و با پوشش همه جانبه به شبهات شيعيان پاسخ دهد. به ايتام آل محمد در حال غرق در درياي شبهات قايق نجات برساند. و با جواب و يا توقيعات نوراني امام در آن ظلم براي ايشان جهت يابي نمايد. مويد اين نکته زيارت غديريه است که با لحن مناجات گونه بدون اينکه نظر حکومت را جلب کند امام فضاي حاکم را بيان کرده و خودش جواب داده و در احقاق حق، مغصوب حضرت امير و ساير ائمه طاهرين غوغا کرده است. در اين پژوهش نمي‌خواهيم بگوييم سازمان به وجوهات و وقوفات نمي‌رسيد بلکه آن به عنوان وظيفة درجه سوم سازمان، به حساب مي‌آيد. تمام حرف ما اين است که مانوري که روي مديريت مالي است بايد در اين عرصه يعني زدودن حيرت و شبهات بيايد. وظيفه مهم ديگر سازمان وکالت جهت دهي و هدفمند کردن حرکات شيعه در عصر غيبت است. توجه به اين نکته که خصوصا از زمان مامون کنترل ائمه شدت بيشتري يافت و کار به جايي رسيد که امام يازدهم نه تنها زنداني سياسي شد بلکه زنداني اجتماعي شد، به گونه‌اي که در اردوگاه نظامي و شهري کاملا در محاصرة نيروهاي امنيتي عباسي به سر مي‌برد. و هر گونه حرکت ايشان کنترل و چه بسا منع مي‌شد. بنابراين ارتباط چنداني با مردم خصوصا شيعيان ندارد و در همين بي ارتباطي به شهادت مي‌رسد. در اين ميان نه امام مي‌تواند بدون توجه باشد و نه شيعه مي‌تواند بلا تکليف باشد؛ کانال ارتباطي طبيعي هم که مصدود است بنابراين اين سازمان وکالت است که بايد پيام امام و منويات ايشان را به شيعه منتقل کند تا حرکت ايشان در زمان غيبت با توجه به امام غائب سالم باشد و گرفتار انحرافات و تشتتات نشود و در فضاي حيرت آلود غيبت روش سالم زيستن از جهت مذهبي را به گونه‌اي از وکلا بياموزد که در هنگام غيبت کبري و از بين رفتن و کلا تصميم درست گرفته و در مسير حق حرکت کنند و تا هنگامه ظهور بر طينت اهل بيت باقي بماند. 
فرق اين وظيفه با وظيفه قبلي اين است که در وظيفه اول سازمان وکالت حيرت را از جامعه شيعه مي‌زدايد، در اين وظيفه سازمان وکالت با ارائه روش به شيعه او را تا هنگام ظهور به حيرت زدايي توسط شيعه و حفظ حقيقت اسلام ناب محمدي و تراث مهدويت تربيت و مسلح مي‌نمايد تا بتواند بعد از رحلت وکلا و وقوع غيبت کبري و قطع کامل ارتباط با امام شيعه دوازده امامي ناب باقي بماند؛ مويد مطلب اين است که اگر عمده وظيفه وکلا رسيدگي به وجوهات و وقوفات بود بايد بعد از رحلت وکلا وجوهات و موقوفات بلاتکليف مي‌ماند، يا بايد بگوييم زمان وقف به پايان رسيده و از وقفيت خارج مي‌شود يا ديگر هيچ وجه شرعي پرداخت نشود اما نه تنها زمان آنها تمام نمي‌شود بلکه سير صعودي پيدا مي‌کند.
معلوم مي‌شود سازمان، حرکتي انجام داد که خواست امام در عصر غيبت در همان زمان مقدمات زير بنايي آن پايه ريزي شده تا سير حرکت شيعه در عصر غيبت همانند سيرش در عصر حضور باشد؛ لذا با از بين رفتن سازمان وکالت اهداف آن که پي گيري منويات امام است به پايان نمي‌رسد بلکه نتيجه تربيت شيعه توسط سازمان وکالت ساختار سازمان فقاهت است که تا امروز بعد از گذشت حدود هزار و دويست سال و طي فراز و فرود فراوان، هنوز در همان مسير الهي حرکت مي‌کند تا انشاء الله قدرت را به صاحب اصلي آن برساند. بنابراين به نظر حقير سازمان وکالت دو وظيفة اصلي داشتند؛ 
1. زدودن حيرت شيعه که ناشي از غيبت بي سابقة امام بود.
2. رساندن شيعه به ثباتي که بتواند مستقلا بدون حضور امام و يا وکيلي از وکلاي حضرتش بي هيچ انحرافي باقي بر تشيع بماند[ ابقاء شيعه بر تشيع ناب]
دليل اين مدعي مبارزه با انحرافات و ادعاهاي دروغين بابيت است که وکلا با افشاي چهره منحرفان آنها را به شيعه معرفي و باعث آگاهي شيعه مي‌شدند که به نمونه‌هايي اشاره مي‌شود. سفير دوم دربارة محمد بن احمد بن عثمان که برادر زادة ايشان است و به ابوبکر بغدادي معروف، در مجلسي مي‌گويد: ساکت باشيد که اين که دارد مي‌آيد از شما نيست و بدين طريق آنان را نسبت به ماهيت منحرف وي آگاهي داد. پس از ارتقاي حسين بن روح به مقام سفارت حلاج، رفته رفته ادعاي بابيت خود را آشکار کرد، طبق برخي روايات بعضي از دستياران سفير سوم همچون ابوسهل نوبختي با حلاج برخورد کرده و او را در ميان شيعه بغداد رسوا کردند. 
شلمغاني پس از حلاج انحرافش را آشکار ساخت. وي از جانب ابن روح مامور بود تا فعاليت‌هاي شيعيان را در بغداد به ويژه بنو بسطام و زجوجي و رازي را در کوفه جهت دهد اما بعد از دست يابي به قدرت پس از دستورات امام به ابن روح با ناديده گرفتن اين دستورات به جستجوي ديگر گروه‌ها رفت و پس از چندي کلمات غلو آميز بر زبان جاري کرد. که در پي اين اقدام جناب ابن روح ايشان را از سمتش برکنار و الحادي بودن عقائد او را همه جا منتشر کرد. خصوصا در ميان خاندان بني نو بخت و توقيع امام را در لعن او انتشار داد. اين توقيع را محمد بن همام وکيل در زندان از ابن روح دريافت کرد و شخصا در بين تمام وکلاي بغداد منتشر ساخت و براي وکلا ي ساير شهرها نيز فرستاد تا در ميان عامه اماميه شهرت يافت.
به گفتة ابن اثير ابن روح ادعاي شلمغاني راحتي براي عباسيان فاش ساخت و در نتيجه در سال 313ق خاقاني وزير در صدد بر آمد وي و پيروانش را دستگير کند و سر انجام اعدام کنند. بايد دقت کرد که اگر قيمت کار شلمغاني. تاثير اجتماعي آن براي وکلا ارزش نداشت و يا وکالت ايشان فقط رهبري مدار بسته شيعه بود لزومي به اين برخورد با آن شدت نبود.
بنابراين شلمغاني‌ها ما بعد، غيبت را تخريب مي‌کردند که غيبت تا سر تامه آغاز و خبري از وکيل مدافع تشيع نيست والا در زمان غيبت صغري و فعاليت سازمان وکالت انحراف کاملا مشخص و انتخاب مسير حق و تعيين آن هزارها شلمغاني را فلج کرده بود. پيغام ابن روح به خاندان بني نو بخت شلمغاني را در زمان فعاليت سازمان خنثي کرد و فعاليت او را عقيم نمود. اما بعد از وکالت چه بر سر شيعه بياورد خدا مي‌داند. لذا سازمان در اقداماتي حساب شده حسب الامر امام دستور مي‌يابد به گونه‌اي رفتار کند در عصر غيبت کبري و محروميت از فيض حضور امام و وکلا ، ايتام آل محمد بيمه شوند.
وظيفه ديگر سازمان وکالت مديريت مالي وجوهات و موقوفات جهت رفع و رجوع مهمات شيعه و بين امامت است لازم به تذکر است که قبل از توضيح اين بحث نکته‌اي قابل دقت وجود دارد و آن اين است که سازمان وکالت ملجا و مرجع شيعه در عصر غيبت بوده بنابراين طبيعي است که وجوهات شرعي که در زمان حضور به محضر امام ارسال مي‌شد اکنون به جهت برائت صاحب مال به ناچار در اختيار وکيل امام قرار مي‌گيرد. همان طور که نيازمندان شيعه که از ناحيه امام محروم هستند و امکان کمک رساني امام به آنها وجود ندارد به سراغ وکلا مي‌آيند و اين نياز به توضيح بيش از اين ندارد ولي با توجه به فضاي عصر غيبت که ذره بين حکومت، تمام تلاش خود را متمرکز بر هر گونه حرکتي مهدي و مهدي گونه نموده است. مهدي ياوران بايد فعاليت خود را تحت پوشش چيزي که حساسيت دستگاه را کنترل کند پنهان سازد و بديهي است که اين چتر براي عباسيان خصوصا در عصر دوم عباسي که ترکان در آن نفوذ کرده اند و گدايان تازه به دوران رسيده براي ثروت فراوان جامعه اسلام کيسه دوخته اند و خدايي جز خرما نمي‌شناسند حساسيت چنداني نمي‌نمايد و از نظر ايشان عثمان بن سعيد هم در روغن فروشي دست به تجارت کلان زده و اگر فراتر از روغن فروشي فعاليت مالي ديگري دارد لابد براي اين است که از ديگران عقب نماند. بنابراين فعاليت سازمان وکالت فعاليت کلامي به چشم حکومت نمي‌آمده واگر فعاليت آنان دنبال مي‌شد به عنوان فعاليت تجاري جلوه مي‌نمود. نهايت چيزي که به ذهن حکومت مي‌رسيد که جاسم حسين نيز آن را تحليل کرده اين بود که شايد چنين افرادي در پي اين اقدامات مالي دنبال سازماندهي سياسي نظامي براي استقلال يا حداقل مبارزه با حکومت بودند و ايشان عمده توجه و حساسيت دستگاه عباسي را همين مي‌داند. ولي به نظر حقير سازمان وکالت در پس اين چتر به عنوان حرکتي مالي که بسيار هم خوب جلوه نمود به طوري که حتي تحليل گران شيعه آن را از وظايف اصلي سازمان مي‌دانند توانست به خوبي حرکت مياني کلامي خود را بسيار موفق به پايان برساند بدون آنکه منجر به کوچکترين آسيبي به پيکرة سازمان و يا شيعه شودو دقت و ظرافت ما را به اين حقيقت نهان در غالب اين فعاليت مي‌رساند والا اگر غير از اين باشد و براي حکومت عباسي ارتباط وکيلي با امام زمان مثلا زماني که ابن روح در زندان است فاش شود، هيچ گونه مماشاتي و يا ملاحظه‌اي از آن مهدي ستيزاني که تا درون خانه امام عسکري نفوذ داشتند و حتي مهره‌هايي مثل جعفر کذاب را به استعمار کشيده بودند؛ هرگز ديده نمي‌شد و اين کشتي طوفان زده  طوفان سقيفه به ساحل نجات فقاهت نمي‌رسيد.
ويژگي‌هاي کارگزاران سازمان وکالت
قبل از ورود به بحث توجه به اين نکته لازم است که با دقت در فضاي حاکم بر عصر غيبت و فعاليت سازمان مي‌توان به اين نتيجه رسيد که وکلا از فيلترهاي عمومي و پيش نيازهاي مقدماتي براي اين کار گذشته بودند و صفاتي از قبيل زهد و زيرکي و تقوي و وثاقت را دارا بودند. بنابراين به آنها نمي‌پردازيم و ويژگي‌هايي را دنبال مي‌کنيم که متناسب با آن فضا باشد. 
اولين ويژگي؛ عدم حساسيت دستگاه عباسي به وکيل است نکته مهم اين است که تمام شدت و حدتي که دستگاه عباسي بر عليه امام به کار مي‌گيرد ناشي از حساسيت بيش از حد به امام است حالا اگر اين حساسيت و احساس  خطر در دستگاه عباسي نسبت به وکيل هم باشد همان برخوردي که با امام مي‌شود با وکيل او هم خواهد شد کما اينکه دستگاه عباسي تا از ناحيه حسين بن روح احساس خطر مي‌کند او را به زندان مي‌اندازد و پس از احراز امنيت از ناحيه او ايشان را آزاد مي‌کند. عثمان بن سعيد و محمد بن عثمان از نظر دستگاه حکومتي روغن فروش هستند و به عنوان تاجر و يا کاسبي از کسبه به شمار مي‌آيند نه وکيل امام زمان(ع).
لذا جناب کليني با آن مقامي که دارد وکيل نمي‌شود چرا که ايشان از محدثين است و اگر وکالت را عهده دار مي‌شد حساسيت دستگاه عباسي را بر مي‌انگيخت نبايد غافل بود که سيستم جاسوسي حتي در بيت امام فعال بوده و اين قضيه در آن شرايط بحراني بايد داراي کارگزاراني مي‌بود که سيستم امنيتي عباسي آنان را از خود بداند كما اينکه حسين بن روح را تا حدودي همگام با خود مي‌ديد و نفوذ ايشان در عباسيان مويد اين مطلب است. بنابراين اولين ويژگي به نظر حقير عدم حساسيت دستگاه عباسي بلکه اعتماد و اطمينان از بي خطر بودن وکيل و رفت و آمد او با بيت امامت و ارتباط با مردم است. 

ويژگي دوم کتوم بودن و قدرت بر کتمان اسرار
هيچ کس نمي‌تواند مدعي  شود که وکيلي از وکلا تاب کتمان سر نمي‌کرده با کمال افتخار بايد گفت از ناحيه وکلا هيچ سري از اسرار الهي فاش نشد اما با توجه به کنترل شديد و حضور پر شور جاسوسان بعضي اطلاعات نشت و درز مي‌کرد به اين معني که از گفتگو يا حرکت خاصي که وکيل انجام مي‌داد نکته‌اي به دست جاسوس مي‌افتاد که باعث کشف اسرار مي‌شد. بنابر وکيل بايد از جمله کساني باشد که حتي زمينه کشف اطلاعات را از ناحيه جاسوسان بگيرد در تاييد اين مدعي به کلام ابوسهل  نوبختي در وصف حسين بن روح نو بخشي اشاره مي‌کنيم. ايشان در پاسخ اين سوال که چرا با آن جايگاه علمي و اجتماعي اش از ناحيه مقدسه به وکالت منسوب نشد. گفت ائمه به آنچه انجام مي‌دهند آگاه تر‌اند. من فردي هستم که مشغول مناظره ام و با دشمنان ارتباط دارم و اگر مثل ابن روح از مکان اختفاي امام آگاهي داشتم و مجبور به افشاي آن مي‌شدم، شايد چنين مي‌کرد، ولي ابن روح چنان است که اگر حضرت حجت در زير عباي وي پنهان باشد و دشمنان براي افشاي مکان او وي را قطعه قطعه کنند باز حاضر به کنار زدن عبا و افشاي مکان اختفاي امام نخواهد شد. منظور ايشان اين است که مخفيگاه امام را براي دشمن بيان مي‌کند. بلکه مرادش اين است که ممکن است دشمن  شبهه‌اي طرح کند و ايشان مجبور به گرفتن جواب باشد آن هم از شخص امام و در اين تکاپو که او براي يافتن جواب به سراغ امام مي‌رود دشمن او را تعقيب کند و يا جوابي بدهد که دشمن يقين کند که اين جواب از ناحية غير امام(ع) صادر نمي‌شود بنابراين يا او را رد يابي مي‌کنند تا به امام برسد و يا او را از بين ببرد که در هر دو صورت منويات امام در عصر غيبت از بين مي‌رود و ايتام آل محمد از فيض وجودش و يا وکيلش محروم خواهند ماند. بنابر اين بايد وکيل کسي باشد که قادر بر کتمان اسرار باشد يعني مسيري طي کند که در اين کانال قرار گيرد. مناظره رويارويي مستقيم با دشمن است. اما کاسب و سمان را چه بحث و مناظره، در مسائل کلامي. و يا اجتناب ابن روح با زهدي بي نظير و قيافه‌اي حق به جانب عامه عقيده آنان را فقط به مناسبتي نقل مي‌کند و شايد علت عمدة نفوذ نمودن، مديريت مالي وکلا در عصر غيبت حفظ اين جهت باشد که اينها در مسير مالي حرکت مي‌کنند نه کلامي. و هيچ گونه ارتباطي با مهدويتي که مهدي ستيزان دنبال مي‌کنند ندارد و با اين سرپوش اهداف خاص امام را با موفقيت تمام عملي نمودند و کشتي نجات را از طوفان حوادث عصر غيبت سالم بيرون بردند.


ويژگي سوم بهره مندي از خوارق عادت 
طبيعي است که در عصر غيبت که اوضاع و شرايط با هر زمان ديگري فرق مي‌کند و شيعه ناگهان بعد از دويست سال بهره مندي از فيض حضور ناگهان با فقدان اسفناک امام روبه رو مي‌شود و آنچه تاب وتحمل بيشتري مي‌طلبيد اين بود که اين امام زنده است امام غايب و امکان ارتباط با او وجود ندارد. در اين ميان که حيرت شيعه را فرا گرفته و مهدي ستيزان و کذابان و مدعيان عرصه و بيشه را خالي از شيري مبارز مي‌بينند و به هيچ واهمه‌اي جولان مي‌دهند و شلمغاني‌ها و جعفرها براي شيعه کوس اناالحق مي‌زنند افراد محدودي و چه بسا گمنام ادعاي وکالت حضرت را دارند. قبول بدوي ادعاي ايشان بدون هيچ شناختي از آنها از ناحية هيچ شيعه عامي هم پذيرفته نيست. تا چه رسد به خواص، بنابراين بايد يک ويژگي در اينها باشد که ايشان را از ديگران متمايز و باعث پذيرش ايشان و ادعايشان شود و آن قدرت بر معجزه و خرق عادت بود که کرامت ايشان را اثبات نمايد، که به نمونه‌هايي اشاره مي‌شود. 
يکي از شيعيان قم، اموالي را تحويل ابوجعفر عمري مي‌دهد، ايشان به او مي‌گويد، دو لباس سرداني مانده که تحويل نداده‌اي و در پاسخ آن شخص که با قاطعيت مدعي بود همة اموال او را تحويل داده به وي گفت که به نزد محمد بن احمد بن جعفر قمي برود و از داخل يکي از دو عدد پارچه که به قطان تحويل داده آن را برداشته و بياورد. 
به گفتة صدوق ابو علي بغدادي با ده شمش طلا متعلق به فردي به نام ابن جوشي به سمت بغداد حرکت مي‌دهد تا آنها را به ابن روح تحويل دهد در ميان راه در محلي موسوم به امويه يکي از شمش‌ها گم مي‌شود و هنگامي که به بغداد مي‌رسد متوجه فقدان يکي از آنها مي‌شود به ناچار از مال خودش خسارت وارده را جبران مي‌کند و براي جناب ابن روح مي‌آورد. ابن روح با اشاره به شمش مزبور مي‌فرمايد: شمشي را که خودت خريده‌اي بردار، چرا که شمش مفقود به دست ما رسيده و آن اين است! و شمش را به وي نشان مي‌دهد. خوب چنين اخباري از غيب در چهار چوب رمل و جفر و استرلاب و سحر و جادو نمي‌گنجد بي شک اين کار معصوم يا تلالو معصوم است که کسي غير از وکلاي اربعه نبوده. و اين ويژگي خصوصيت دال بر کرامت و عظمت ايشان است که با انجام آن براي خواص شهادتي بر صدق ادعاي ايشان تلقي مي‌شود. به نظر حقير بقيه صفات نيز ما را به اين جمع بندي مي‌رساند، و شان وکلا بالاتر از اين است که ما در معرفت آنها و بقيه شؤون ايشان بحث کنيم. اين روش براي عوام خوب است نه اين بزرگواران که از خواص هم بالاترند. 

جمع بندي و نتيجه گيري 
با توجه به حکمت و مصلحت اعمال بسيار مهم، اگر ما از اين مجموعه به سازمان وکالت تعبير مي‌کنيم از باب تقريب به ذهن است و شايسته بود بهتر از اين نام بر مي‌گزيديم، اما کمبود بضاعت ما را درمانده کرده بنابراين بايد توجه داشت که امام در آن فضاي حيرت و شرايط بحراني، جان خود و عدة ديگري را هفتاد سال به مخاطره نمي‌اندازد که فقط مديريت مالي را انجام دهند. و يا بر اثر اشراف بر بعضي پديده‌ها که در پرتو نور امامت بدان معرفت يافته اند خرق عادتي انجام دهند و موقتا عده‌اي را مجاب به اطاعت از آنها نمايند، اگر هدف اين باشد که نبايد در ابتداي غيبت، و تازه آن هم با آن ارتباط نيم بند که وجود داشت کار سازمان به پايان برسد، که مصيبت عظيم آنجا آغاز مي‌شود که غيبت تامه آغاز شده و وکلا هم ارتحال يافته اند و پرداخت وجوهات تازه به مرحلة اوج رسيده و هيچ کسي نيست که آن را سازماندهي کند. پس سازمان بايد شيعه را آن چنان راهنمايي کند که پس از غيبت صغري، و ارتحال وکلا هم زمان با آغاز غيبت کبري براي اعصار متمادي قادر به حيات اسلامي و در مسير امام زمان باشد. به گونه‌اي که در طوفان حوادث و فرازو فرود‌هاي متعددي که در پي دارد ذره‌اي انحراف که نيافته هيچ، با فقهي پويا و فکري بالنده فرياد حقانيت مکتب را با صلابت تمام فرياد بزند و تمام مدعيان بخت برگشته در مکاتب مختلف را به مبارزه طلبيده و آن چنان به چالش بکشد که هزاران از هر مصر را درمانده و بيچاره نمايد و تراث مهدويت را حفظ و ره توشة دنيا و عقبي خويش سازد، باشد که در اين اگر حضرتش ظهور نمود خاک پايش را طوطياي چشم نمايد و اگر حکمت لايزال غيبت او را بيش از آنچه مقدر کرده مقدر نمايد، در مقابل شبهات رنگي که نباخته هيچ، کلية شبهات رنگ ببازد و حيرت ناشي از غيبت بزدايد تا روزي سربلند از امتحان الهي بيرون آيد. و سر در سجدة شکر بر آستان جانان سايد.
گذشته از اين اگر مديريت مالي نمود کرده به خاطر اين است که در ساية اين حرکت مالي سازمان وکالت فعاليت اعتقادي نمايد و منويات امام را به مرحلة فعليت و ظهور برساند. حسن اين فعاليت حيات ذي قيميت شيعه است تا امروز و اين ره آورد به مراتب از مديريت وجوهات بالاتر و ارزشمند است. و الله العالم.
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